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 در تبیین وحدت وجود عربیگانه فردی ابنوسه
 

 محمدتقی چاوشیسید 

مهدی صدفی
 

وحدت وجود و اثبات فلسفیِ  ۀعربی خالی از واژهای ابننوشتهظاهر، دستبه :چكيده

آن است، اما همواره اثبات وحدت شخصی وجود در تاریخ عرفان نظری و حکمت 

عربی شارحان ابن. حال پُر سروصدا بوده استعینو در مسئلهترین متعالیه زیربنایی

 به نظر. اندترکه و همچنین ملاصدرا به اثبات فلسفی وحدت وجود پرداختهمانند ابن

معلولی  -منطق علیّ ۀوحدت وجودی است، اما به شیوعربی روح عرفان ابننگارنده، 

عربی منطق  ابن آرایمبنای روی، تلاش شده تا برازاین. دهدان نمیروی خوشی نش

اساس آن بتوان بهتر وحدت وجود را تبیین استخراج شود تا بر( فردی)گانه هجدید س

 ۀدهد و احدیت در باطن یگانظهوری رخ نمیعربی تا فردیتی نباشد، ابن ۀگفتبه. کرد

که طوریبه ،از اهداف این مقاله فراروی از شیوه مألوف منطقی است. ماندخود می

چند معلول عین ربط به علت هر -است « علیّت»ن هستی برمبنای قوام فلسفه در تبیی

ساختار  است، شایسته نیست در تحلیل« تجلی»اما در نگرش عرفانی که برمبنای  -باشد

خاطر همین به .هستی به علیّت فروکاسته شود، بلکه سزاوار است شیوه تبیین تغییر کند

که بر منطق انسان کامل استوار است، سودای آن دارد تا در تمامی « فردیت»این 

خود را نشان دهد و بین  ۀیگان ۀمراتب وجود یعنی زبان، ذهن، گزاره و حضرت شیو

 .  ت بگذاردوجود حقیقی و عاریتی تفاو

 عربی، حکمت متعالیه، فردیتوحدت وجود، منطق، عرفان ابن :ها‌واژهکليد
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  حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیرشته دانشجوی دکتری 
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 مقدمه 

در . وحدت وجود است ۀگانه در تبیین نظریاین مقاله در پی آنیم، تبیین منطق دوگانه و سهآنچه در

دارد،  عربی به آن نظراین پژوهش، مدل وحدت وجود عرفانی را با نظر به فردیت و تثلیثی که ابن

دهد و احدیت در باطن خود در این نظرگاه، تا فردیتی در کار نباشد، ظهوری رخ نمی. سامان دادیم

ابتدا به تبیین . گرددجمع می (ص)این فردیت به دلالت انسان کامل یعنی حضرت محمد. ماندمی

یت در عربی بر فردسپس دلایلی از جانب ابن، پردازیمکرد فردیت در تثلیث میچگونگی کار

آخر تبیین       در آوریم؛عین و ذهن می ۀساختار کلام، فردیت در انتاج قضیه و فردیت در رابط

تواند هستی را طوری تبیین کند که به وحدت چگونه انسان که دلیل بر فردیت است، میکنیم می

تواند می بنابراین نظر ما تأکید بر حقیقت فردی جمعی انسانی است که. وجود حق منجر گردد

 . الهیه باشد ۀبر حقیقت احدی حق« دلیل»

پردازیم تا از ذات عین ربط معلول به حقیقت تحلیل ساختار معلول می در مدل صدرایی آن به

در . گانگی علت و معلول استاین تبیین وحدت وجودی ناظر به علیت و دو. مستقل علت برسیم

گونه شیئیت و ان دهیم که هویت معلول هیچنشآوریم تا ابتدا نظر ملاصدرا را در این بحث می

هم  طباطبایی در نظر علامه. ومی آن نیستو ذات او چیزی جز ربط به علت قی وجود مستقلی ندارد

خارجیه و تحلیل ساختار مفهوم در وجود رابط و مستقل به معنای اسمی و حرفی  ۀبا توجه به قضی

وجودی دارد و ماسوای او جز روابط، نسب و  ۀفهمیم که تنها وجود واجبی نشئرسیم و میآن می

 . اضافات، چیز دیگری نیستند

کدام را در ها و نقاط قوت هرپردازیم و نقصدو منطق عرفانی و صدرایی می ۀدر انتها، به مقایس

  لی که برای ما اهمیت ئیکی از مسا. کنیممبنای وحدت وجود بررسی میتحلیل ساختار هستی بر

کدام از ودات را با وحدت وجود سنجید و هرتوان کثرت موجاست که چگونه میسزا دارد این هب

 . نمایی دارنداین دو منطق چه پاسخی برای رفع این تناقض
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 گانهدهی منطق سهفردیت انسان در شکل
عربی، ویژگی خاصی دارد که بدون در نظر گرفتن آن ربط عالم حقیقت انسان در عرُف عرفان ابن

و « نزبا»، «عین و ذهن»او حقیقت جامعی است که بدان مراتب هستی در . شودمعنا مییبا خداوند ب

 .طور مفصل آشکار شودهمنظور لازم است این ویژگی ببه همین. گیردپا می« قضیه»

زیرا  ؛است« فردی»کند، حکمت این فصّ عنوان می گونه که در آغاز فصّ محمدیهمان

طرف ریشه در کلام و از این فردیت از یک. شوده میدیت شناختترین موجود انسانی در فرکامل

یا انسان  (ص)عربی، به نبیّ خاتماز نظر ابن. پردازیمها میطرفی دیگر ریشه در اعداد دارد، که به آن

زیرا تنها  (.282: 8772عربی، ابن)کامل مسمّیات اسماء آدم، که جوامع الکلم است، داده شده است 

عربی بسط اگر بخواهیم حیوان ناطق را در نظر ابن. جامع تمام مراتب کلمه استانسان است که 

عربی این ابن. کلام جامع استدهیم به این معناست که تنها انسان از میان تمامی موجوات، صاحب 

 :دانداست، در علم حروف سه چیز می« جوامع الکلم»که  را عالی انسان کامل درجۀ

 ؛خود استکه قائم به « غنی»ذات  .8

گردد که البته از ذات فقیر به ذات غنی وصفی باز می) به ذات غنی است؛« فقیر»ذاتی که  .2

یابد و این اتصاف در ذات خودش نیست و تنها به این مصاحبت است، بدان اتصاف می

 -نیاز را شمرد که فقر، ذات بینوعی این سخن را جایز می بنابراین اقتضای ذات فقیر به

 .(باشدنیز می -خودش قائم استنفس  که به

 .مند استنیاز و نیازمند یا بینیاز، یا نیازبین دو ذات بی« رابطه»ذات  .7

نامد که برابر با می« رابطه»و « حدث»، «ذات»ترتیب، بنابر تقسیم کلمه،  عربی این سه را بهابن

کلمات تمامی محصور در این سه د، زیرا انالکلم نظر او جوامع د که بههستن «حرف»و « فعل»، «اسم»

زمانی حق است و فعل ذات زمانی عالم و حرف چیزی بنابراین، اسم ذات مستقل غیر. اندحقیقت

 .(18: 8تا، جعربی، بیابن)جز ربط نیست 

البته این ذات غیر از آن هویت غیبی . بنابراین انسان جامع ِ کلمات ذات، حدث و رابطه است

بلکه به نحوی ، (21: ب8227عربی، ابن)و فراتر از درک و طمع انسانی است است که ورای وجود عالم 

بین فتوحات عربی در ابن. ذات، حدث و رابطه شکل گیرد گانهاز انحا با عالم در رابطه است تا سه

اما تنها  ،انگارددم میاز ع پسکه تمام عالمیان را وجود طوریبهانسان و عالم فرق نهاده است، 
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نهادن با این فرقاو . که از عدم نیامده، بلکه از وجود فرق به وجود جمع تغییر یافته استانسان است 

زیرا انسان کامل است که  (.722: 7تا، جعربی، بیابن)چیز از عالم همانند انسان نیست گوید که هیچمی

 :باشد و تنها اوست که ادلّ دلیل بر پروردگارش استالکلم میجوامع
پس به او . و سلم، ادّل دلیل بر پروردگارش است ]و آله [او صلی الله علیه پس 

بنابراین در تثلیث خود . م استداده شده که عبارت از مسمای اسماء آد« جوامع الکلم»
 .(282: 8772عربی، ابن) اهت یافت و دلیل، دلیل لنفسه استدلیل شب به

است، زیرا فردیت عدد سه اقتضای ظهور دارد و بنابراین از لحاظ عددی، عدد سه اول افراد 

گوید که مراتب ظهور، برای جَندی در شرح خود بر این فصّ می. شودظهور جز به سه حاصل نمی

 (.727: 8718جندی، )فردیت است و آن علت انتاج و سبب ثمردهی در هر مرتبه است 

دلیل به نظر قیصری در اینجا همان اصغر . زیرا انسان کامل در تثلیث خود به دلیل شباهت یافت 

گاه، در زوجیت ِاصغر و اکبر نتیجه حاصل یعنی هیچ(  8722: 8712قیصری، )و اکبر و حد وسط است 

تعالی قزیرا ح ،(37: ب8227عربی، ابن)شود، مگر حد وسطی باشد که باعث انتاج و ظهور گردد نمی

 .احدیت وجود دارد و انسان فردیت ظهور

د چون بر ذات خود دلالت دارد، اساسی تثلیث در این مطلب است که انسان در فردیت خو ۀنکت

ای دلیل، حد وسطی است که که در صغرا و کبر گونهعینه، بر پروردگارش دلالت دارد، همانبه

 . سان عین حد وسط و باعث انتاج مقدمتین استپس ان. گرددعینه، باعث حکم و انتاج میهمان، به

گیری فردیت و شکل ۀگانه حق، مرد و زن، شیودر قالب سه ی فص محمدیعربی در ابتداابن

سپس از . نهداو ابتدا مرد را وضع می (.222-283: 8772عربی، ابن)دهد انتاج آن را توضیح می ۀنحو

آن در اطن ذات مرد نهفته و غیب است و جزئی از یعنی زن در ب. یابدداخل ذات او، زن تکون می

د را به انسان داده است، نه خو« جوامع الحکم»عربی،  خداوند نظر ابنبه. باشداصل ظهور عینش می

گردانیده چیز را دوستسه (ص)شیوه خداوند برای پیامبر همین انسان آن را کسب کرده باشد، به

ت اصل دوستی بر او رفته است، زیرا محب دوست بدارد، بلکه اینها را که او خود ایناست، نه این

. ترتیب، زنان، بوی خوش و نماز استچیز بهاین سه. ها سریان داردتمامی آن موجودات است و در

که ظهور زن به -نفس خود  بنابراین شناخت. شده و نماز عقب افتاده است( نساء)پس ابتدا به زنان 

حال اگر شناختی رخ (. ربّه فَرَه، عَفسُنَ فَرَن عَمَ)پروردگار است مقدم بر شناخت  -آن است
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اما شناخت که باعث . ماندندهد، ظهوری در کار نخواهد بود و حق در مکمن غیب هویت خود می

ترین دلیل بر پروردگارش واضح (ص)بنابراین محمد. به فردیت رخ ندهدظهور و انتاج است، جز 

 . ش، علت ظهور عالم استرو، به فردیتایناست و از

 عربی، ابن)زند را رقم می ت که اصل موجودات است، حبمحب: تگونه اسفردیت این ۀاما شیو

عبارتی احدیت ساری در تمامی الهی، یا به که سریان رحمت واسعۀخواهی بگو ، یا می(282: 8772

وزد و مختص و مطمع انسان نیست انسان یگانه می ای است که  بر انسان و غیرگونهموجودات به

شود، پنهان در چیزی که انسان به آن انسان می« الرحمننفََََس»دیگر،  طرفی از (.21: ب8227عربی،   ابن)

بنابراین . صورت خود اوست و آن زن استشود، که بهت انسان چیزی خارج میپس از ذا. است

اشتیاق انسان به زن، اشتیاق شیء . کندا میبرای او از خودش، زن حاصل است و زن به او اشتیاق پید

عربی این امر نظر ابنبه. شتیاق شیء به وطن و اصلش استبه نفسش است و اشتیاق زن به او، ا

انسان . انسان بر صورت حق است دهد، زیرا زن بر صورت انسان ورخ می« صورت»گانه در بستر  سه

گونه که زن به وجودش مرد را شفع کرد و همانکند، صورت الهی، وجود حق را شفع و دوتا میبه

گونه که زن به  هماننگرد انسان به پروردگار خود می. گانه کامل شدپس این سه. او را زوج ساخت

نگرد گونه که حق به انسان مینگرد، همانمرد به زن می(. اشتیاق به اصل خود) نگرد مرد می

عربی در ابتدای فص آدمی گفته ابن (.287-288: 8772 عربی،ابن)( اشتیاق به مخلوق و صورت خود)

« نه نیستیدش در امر دیگری مانند آیرویت چیزی خودش در خودش عین رویت خو»: بود که

از وجود انسان تنها چیزی که  بیشنه حق تعالی، عالم است، یعنی یبنابراین آی .(21: 8772عربی،  ابن)

بنابراین آدم عین . ، جلا نیافته استهینم، تسویه نشده و آیالاما این ع. است« عالم»و « خداوند»هست، 

: 8772عربی، ابن)است « کون جامع»عالم و عین روح آن صورت است و این همان معنای  ۀینیجلای آ

 :چیز است؛ بنابراین خصوصیت جمعیت انسان، جامع سه(22

 .عین روح و صورت الهی است .8

و به انسان،  اصطلاح قوم به عالم انسان کبیرخاطر در همینصورت عالم است، بهعین  .2

 .(«الكبير بالإنسان» القوم اصطلاح في عنه المعبَّر العالم صورة ]هو[) گویندعالم صغیر می

غیر  هنییتسویه و آ، روح الهی در عالم بیزیرا اگر انسان نبود. عین ربط عالم به حق است .7

 .(الصورة تلك روح و المرآة تلك جلاء عينَ آدم فكان)آید پرداخته نمی
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بین « برزخی»دیگر،  سویی است، از« کون جامع»و « جوامع الکلم»، انسان ییبنابراین، گرچه ازسو

است، زیرا عالم بما هو عالم « حق بما هو حق»و نه « عالم بما هو عالم»یعنی نه . عالم و حق است

م خفته است، همچون هیولای اولی ینه نپرداخته نیست و در مکمن عدیچیزی جز استعداد صرف و آ

نیاز خود، هیچ نحوه ظهوری ندارد، بلکه دارای قوه محض است، و همچنین، حق در ذات احدیِ بی

 . در غیب هویت خود است

کند و عالم را پرداخته و مهیای ظهور یت خود در عالم میرؤپس به انسان کامل، حق تقاضای 

او ( گانهجامعیت سه)« فردیت»گردد و می« برزخ جامع» این صورت، انسان، در. شودمیحق در آن 

، تنها قیاس منتج نیست، بلکه زیرا با دو مقدمه. شودمی( برزخ بین حق و عالم)همچون حد وسط 

حد وسط، عین حق در ذات هویت خود و پس دو مقدمه، بی. ها لحاظ شودباید حد وسط در آن

نپرداخته است و حد وسط، که باعث انتاج و ظهور حق در ینه یعالم، همچون استعداد صرف و آ

 .     گردد، عین انسان کامل استعالم می

نگرد، انسان به گونه که عالم به انسان همچون روح صورتش و جلای مرآتش میبنابراین همان

حادث »عربی انسان را خاطر ابنهمیننگرد، بهی و ظهور او در عالم میتعالی از حیث روح اله حق

یعنی انسان به حسب  (.32: 8772عربی، ابن)خواند می« جامعه ۀفاصل ۀکلم»و « نشئه دائم ابدی»و « ازلی

یعنی « جوامع الحکم»از طرفی، او . عالم، حادث و نشئه است و به حسب حق، ازلی و ابدی است

 .ه استرا گردآورده و جامع تمامی مراتب کلمه شد( رابطه)و حرف ( حدث)، فعل (ذات)اسم 

است، یعنی برزخ « فاصله»دیگر،  سوییزا 1.گانه، نه به ماده بلکه به مناسبت صورت استسه جمع این

الهی در عالم است و او به فصّ انسانی عالم  آن دو است، زیرا انسان خلیفۀ« ابطر»بین حق و عالم و 

 .(32: 8772ی، عربابن)را علامت زده و مهر کرده است و قیام عالم به وجود انسان است 

 های انسانیتطور فردیت در شناخت
که معنای فردیت و نقش محوری انسان در ظهور عالم هستی مشخص شد، جا دارد که آن پس از این

آوری او، همچنین چگونه ذهن و زبان و طریق استدلالگیریم که های انسانی نیز پیرا در شناخت

منظور در چهار همینبه. انسانی دارد« و فصلیجمعی » تبیین حضرات هستی ریشه در ذات فردیِ

 .  پردازیمگانه فردی میبه شناخت انسانی سه« حضرت»و « ذهن»، «قضیه»، «زبان»ساحت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
31

 ]
 

                             6 / 20

http://erfanmag.ir/article-1-78-fa.html


   05                                                                  عربی ابن «گانه فردی سه»ملاصدرا و « یدوگانه علّ»بررسی منطق 

 (شناسیزبان)فردیت در زبان 
گانه کلام به این معناست که تنها انسان است که منطق سه« جوامع الکلم» مدتر آپیشطور که همان

باشد،  تر و فراگیرتر بین انسان و خدا از مناسبت قول نمی عربی، مناسبتی تمامنظر ابندر . پذیردرا می

ۀ زبان بالاتر از مرتب. شود زیرا او نزد زبان هر قائلی است و اگر خداوند نزدش نباشد، قول تباه می

ا اش است و کینونیت الهی جز ب باشد، زیرا خداوند نزد قول بنده ت درونی میمرتبۀ درک و نی

 .(817: 2تا، جعربی، بی ابن)آید  حدوث قول به وجود نمی

یا « کلامی» ، مرتبۀ«ذهنی»و « عینی»وجود  ۀاز دو مرتب پسسوم  ۀدر مراتب وجود نیز، مرتب

عربی، وسعت این مرتبه، بیش از وجود عینی و ذهنی است و هر به نظر ابن. است« وجود زبانی»

بنابراین انسان در زبان (. 722: 2تا، جعربی، بیابن) 2شوند میمعلومی حتی محال و عدم در آن داخل 

چه متحقق شده را حدودترین حوزه است، زیرا تنها آنوجود عینی م. تواند هر چیزی را بگویدمی

چه در ظرف خارج است، چیزهای دیگری آن برافزونتواند نی یا خیالی میوجود ذه. شودشامل می

تواند، مثلاً عدم یا تناقضات را تصور نماید، اما در ظرف زبان است اما نمی. را نیز تصور و تخیل کند

ترکه ابن. عربی فراگیرتر از هر ظرفی استبنابراین ظرف زبان در نظر ابن. چیز ممکن استکه همه

در نظر او، مطلق وجود . که توسع زبان بر وجود عینی و ذهنی را فهمیده استاست از کسانی 

. د که معدومات را هم شامل شودچنان جامعیت ندارع فلسفه اولی باشد، زیرا آنموضو تواند نمی

ربی معدومات نقش محوری عدلیل در فلسفه سخنی از معدوم نیست، ولی در عرفان ابنهمین به

عدم . نظر او، عدم اگر بخواهد در مباحث فلسفی جایی باز کند باید متلبس به وجود گرددبه. دارند

پس درست است اگر بگوییم که صدق وجود . تواند از حالات و عوارض وجود باشدمطلق نیز نمی

: 8712حکمت،  ؛ 8: تاترکه، بیابن: رک) 7بر معدومات و ممتنعات همانند صدق آن بر موجودات نیست

278-273). 

وجود مستقل  ۀسه حوز بر ، مبتنی«حرف»و « فعل»و « اسم»عربی، یعنی گانه زبانی ابنپس سه

 .، وجود متغیر و حادث فعلی و عدم رابطی حرفی است که پیش از این ذکر شداسمی

 (شناسیگزاره)فردیت در قضیه 
ولی  ،شوددو حاصل نمیای از آنعربی اگر دو شیء واحد را تصور کنیم، هیچ نتیجهدر نظر ابن

که، نتیجه از دو مقدمه و حالیگردد؛ درجه از دو مقدمه حاصل میکنند که نتیمردم گمان می ۀعام
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یعنی این واحد رابط باطنی، اگر با دوی ظاهری . شودفردیت رابطی که در میان است، حاصل می

خواند که به آن او این امر باطنی را واحد فرد می. شودگاه نتیجه حاصل نمیمصاحب نگردد، هیچ

مقدمه تشکیل شده و هر مقدمه از دو گوید که هر برهان از دو مثال می عنوان به. یابدشیء ظهور می

این دو به  مثلاً . این چهار جایگاه به ذات خود خاصیت و انتاجی ندارند. مفرد سامان یافته است

  دو مقدمه در چهار مکان هیچ  این. سلطان ستمکار است؛ خالد انسان است: مقدمه توجه کنید

در دو مقدمه یکسان باشد تا نتیجه حاصل  ماند مگر واحدیای نمیپس چاره. ای دربر نداردنتیجه

عربی ابن. شودگردد و نتیجه حاصل میمفردات می( تا شدنسه)گردد و این واحد باعث فردانیت 

دهد که این بحث، ربطی به صدق و کذب قضایا ندارد بلکه غرض او انتاجی است که تذکر می

         افتد نه واحد غیر فردد اتفاق میواحد فر ۀواسطور اعیان موجودات است که تنها بههمان ظه

منظور او این است که اگر شما واحد را لحاظ کنید و واحدی دیگر به آن  (.32-37: ب8227عربی، ابن)

ند اند که یکی هستند و یا غیر هماشود، زیرا یا عین همگاه از دو امر نتیجه حاصل نمیبیافزایید، هیچ

شود، بلکه نتیجه که همان ظهور یکی و نه از دوتا نتیجه حاصل نمیاما نه از . باشندکه دوتا می

 :دهدماهیات و اعیان موجودات در عالم است با واحد فرد رخ می

بینی که خداوند عالم را از آن حیث که فقط ذات یا واحد است وجود آیا نمی
ها دو دهد، پس اینرا وجود می دهد بلکه از آن جهت که ذاتی قادر است آن نمی

آنی شود چیزی غیر از چه از قادر بودن  تعقل میذات و قادر بودن ذات که آن: مرندا
حال نزد ما ذات و قادر بودنِ ذات، غیر از این است  ...گردداست که از ذات تعقل می

آید تا به وجود نمی« توجه ذات به ایجاد»باشد و چیزی با « متوجه به ایجاد»که ذات 
ما ذات قادر ازلی . حکم ثالث است که همان حکم فرد واحد است قادر نباشد، و این

و حال اگر حکم ثالث که همان ( در تحلیل عقلی)را بدون وجود اثبات کردیم 
است در کار نباشد، وجودی در کار نیست؛ بنابراین، فعل ازلاً مستحیل ولی « توجه»

 .(32: ب8227عربی، ابن) تأمل کن قادر ازلاً مستحیل نیست، پس

 (شناسیمعرفت)فردیت در ذهن و عین 
در نظر او کلیات، معقول و . کندهمین مطلب را با رویکرد دیگری بیان می فصوصاو در کتاب 

بر تمامی موجودات عینی ( معدوم)این کلیات معقول ذهنی . ندا معلوم ذهنی و امری باطنی و معدوم
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و همین کلیات یا اعیان موجودات است  اما همین وجودات عینی، عین. حکم و اثر دارند( موجود)

ها را باطنی و ظهور آنان را، از عربی معقولیت آنابن. ناپذیرنداز معقولیت فی نفسه خود، جدایی

گاه از آید، این اعیان هیچطور که در بحث اعیان ثابته میهمان. داندحیث اعیان موجودات عینی می

ودات عینی هاست که بر وجد بلکه حکم و اثر آنشونحضرت علمی یا معقولیت ذهنی خارج نمی

آن « حقیقت کلی»در نظر او حکم تمامی موجودات از حیث  ،زندمثالی میعربی ابن. گذردمی

مثلاً حقیقت علم . یکی است و به نسبتی که هر موجود با آن حقیقت کلی عقلی دارد متفاوت است

. کنیم که این معنا متمایز با معنای حیات استمیرا در نظر بگیرید؛ ما جز یک معنا از آن برداشت ن

دانیم که بین علم قدیم خداوند با می. نامیممی« عالم»و « حی»حال ما خداوند، انسان و ملائکه را 

این تفاوت موجودات خارجی است که تفاوت احکام اعیان را . علم محدث انسانی تفاوت است

 : ودات عینی هستنددرواقع احکام اعیان همان موج. زندرقم می

جز . کلی معقول نسبتی واحد استنسبت وجود عینی موقت یا غیر موقت، با این امر 
لبد، به طچه که حقایق موجودات عینی میحکمی از موجودات عینی به حسب آن کهآن

 .(32: 8772عربی، ابن)گردد این امر کلی باز می

حسب وجودات عینی یک به ملائکه هر ، ذات خداوند، انسان وبه این معنی که در مثال فوق

گوید که عربی در فص عزیری میابن. آورندکنند و حکم آن را فرو میخود اقتضای اعیان می

رانی کند، چنین بر او حکمکند که ایناوست بر حاکم حکم می چه دربه حسب آن« محکوم علیه»

لم الهی در عالم اقتضایش گوید که عمی سپس. است« محکوم علیه»حال حاکم هر که هست همو 

 .(878: 8772عربی، ابن)طلبد و این سرّ قدر است چیزی است که معلوم می همان

که طوریبهاین معقولیت امور کلی، معدوم از حیث عینی و موجود از نظر حکمی هستند،  

 .این امور معقول عدمی را داراست ارتباط موجودات عینی با

  (شناسیهستی)فردیت در حضرات 
اند، ای از وجود عینی نبردهدر بخش پیشین گفتیم امور کلی ذهنی، امور معقولی هستند که بهره

عین و  ۀدر بخش پیشین سخن از رابط. تند که همان وجودات عینی استبلکه دارای احکامی هس

شناسی او هم محل بحث شناختی، در هستیله معرفتئعربی همین مساما در نظرگاه ابن ،ذهن رفت
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حوزه نظر دارد که بارها در کتب اصلی خود از آنان نام  وجود به سه در دایرۀ عربی نیزبنا. است

فصوص عربی در ای از ابنرو این مبحث را با جملهاینهم از. «کََون»و « اعیان ثابته»، «ذات»: بردمی
باشد نه برای در فتوحات ذکر کردیم که اثر جز برای معدوم نمی»: آوریممیفتوحات به نقل از 

 .(877: 8772عربی، ابن)« ای موجود باشد، به حکم معدوم استموجود، و اگر بر

امر معدوم همان اعیان ثابته هستند که در حضرت علمی که  گویدمی شرح فصوصقیصری در 

پس وجود متعین خارجی بر حسب و حکم . ها نرفته استباشند و رایحه وجود خارجی بر آنمی

 (.8822: 8712قیصری، )د ان ند که معدوماه خود اعیان؛ پس مؤثر در وجود خارجی اعیاناعیان است، ن

 :گویدکند و میقیصری خود نیز از این بحث تعجب می
است و همچنین ذکر شد ذکر شد که رحمت هر چیزی را وجوداً و حکماً فراگرفته 

که برای حالیهی و اعیان کونی از رحمت است، درچیزی حتی اسماء الکه شیئیت هر
پس . رحمت عینی در خارج نیست، پس او در معنی معقول و در عین معدوم است

چگونه رحمت در اعیان اشیاء اثر دارد، : گویدمی( با تعجب)ای گونه گویندهاین
 .(8822: 8712قیصری، )که در ذات خود معدوم است؟ درحالی

گاه از بطون خارج هیچ و ن استدهد که ذات الهی یا غیب الغیوب در باطتوضیح می سپس

طور بنابراین همان. صور احوال ممکنات ظهوری ندارد اگر او در خارج وجود یابد، جز به. شودنمی

کند، بلکه اقتضای عالم تنها از حیث اسماء گاه عالم را اقتضا نمیکه ذکر شد، ذات غنی او هیچ

، پس وجود عالم نیز موهوم و خیالی چون این نسب معدومند. های معدومندالهی است که نسبت

ای نادر است که جز لهئکند که این علمی، غریب و مسعربی در ادامه همین مطلب ذکر میابن. است

 (.877: 8772عربی، ابن)فهمد اصحاب اوهام، کسی تحقیق مطلب را نمی

د که در گمان کنی:  مثال. زنددر نظر صاحب وهم، حکم وهم است که عالم خارج را رقم می

      حال از خانه خارج . وهم و خیال شما اطراف شما را رقم زده است ۀاید و قوخانه خود نشسته

برای کسی که . اینک ظهور کرده است بازارخانه شما به عدم رفته و . رویدمی بازارشوید و به می

ش موجود است، کند که الان خانه که اینک مشاهَد او نیست، سرجایصاحب وهم نباشد، گمان می

چیزی  چه برای اوست، همانآن. یچ ظهور خارجی برای او نداردولی خانه تنها معقول اوست و الان ه

 . است که ظهور دارد و مابقی معقول معدوم است
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م چیزی جز احکام اعیان و بنابراین اعیان ثابته معقول معدوم در حضرت علمی هستند و عالم ه

گونه رقم زده و در آن مؤثر است، نسب آنچه عالم را این. یستصور احکام ممکنات ن تلبس به

 : عربیابن ۀگفتبه. اسمائی است که خود رائحه وجود را استشمام نکرده است
تعالی به اسم نور است، یعنی وجود به تجلی حق -با اینکه معدومند-بقای اعیان ثابته 

عربی، ابن) 2مخلوقات استظاهر شده در صور مخلوقات و ظهورش به احکام این 

2227 :11). 

 منطق دوگانه ملاصدرا در تبیین علّی وحدت وجود
جود واحد حق، دومی نیست، بلکه آورد که برای ومی اسفار 28پنجم، فصل  ملاصدرا در مرحلۀ

نحوی از انحا بر او اسم وجود برود، چیزی جز شأنی از شئونات واحد و هرچیزی سوای او که به

تعالی موسوم است، ه به ربط علیّ وجود ممکنات به حقاین استدلال ک. وت او نیستنعتی از نع

 :شامل موارد زیر است

 ندا تمامی ماسوای حق معلول. 

  معلولیت معلول عین ذات معلول است، زیرا اگر امر عارض باشد، معلول در ذات خود

 . محتاج نخواهد بود

  ،غیر ذات و هویت معلول عین تعلق بهپس اگر معلولیت معلول عین ذات معلول است

 . است

 غیر است و چون تعلق عین ذات معلول است، پس وجود معنای ربط بهغیر بهتعلق به

 .شودمعلول عین ربط می

 یعنی . علاوه تعلق به غیر نیست ن ربط بودن قابل تحلیل به ذات بهدر تحلیل عقلی نیز عی

عین ذات  بر واقعیت معلول نیست و یدمعلولیت معلول چه در خارج و چه در ذهن، زا

نفسه که هویت معلول چه در خارج و چه در تحلیل ذهن وجود فینتیجه این. معلول است

 . ندارد

  ربط به علت خود ندارد  خود هیچ هویت و وجودی، غیربنابراین معلول در حقیقت ذات

ه آن داشت بلکه او توان غیر از این ربط، نظری استقلالی به نحوی از انحاء بو حتی نمی
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 ؛223-227: 8717معلمی، ) و و حیثی از حیثیات وجود علت استتنها شأنی از شئون ا

 .(722-222: 2، ج8218ملاصدرا، 

وجود رابطی وجودی . در نظر ملاصدرا دو نوع وجود مطرح است، وجود رابطی و وجود رابط

تواند هم در تحلیل بطی دارد، مییعنی اگر فرض کنیم معلول وجود را. نفسه لغیره استاست که فی

نفسه بودن آن باعث تکثر وجود عقلی و هم در ظرف ذهن و عین به آن نظر استقلالی انداخت و فی

عبارتی به. گردنداعث دوتایی در وجود میب نفسهیعنی هم وجود علت و هم معلول، فی. گرددمی

  (.12: 8، ج8218ملاصدرا، : رک) هر دو مفهومی اسمی هستند

صورت ها وجود لغیره دارد، یعنی فقط بهگونه که در استدلال آمد، تناما وجود رابط، همان

بنابراین چه در عین و چه در ذهن و حتی در تحلیل عقلی . گرددمفهومی حرفی در ذهن منعکس می

 .توان هویت مستقلی برای آن در نظر گرفتنمی

 :گونه ذکر کردهای وجود رابط را اینتوان ویژگیدر مجموع می

 ینه است که اصلاً نه رنگ و نه حقیقت دارد و به این جهت یذات ندارد، بنابراین مانند آ

 (.827: 8، ج8218ملاصدرا، )ها و حقایق است پذیرای رنگ

 اصطلاح علامه )غیره یا فی( اصطلاح صدرا)نفسه ندارد، بلکه وجودش لغیره وجود فی

 .است( طباطبایی

  بنابراین نه شیئیت و  .نفسه و فی غیره تنها در لفظ استدر وجود فیاشتراط مفهوم وجود

 (.72: 8، ج8218ملاصدرا، )معنای منشاء اثر دارد نه وجود به

 گونه اثری نداردگیرد و هیچموضوع هیچ محمولی و محکوم هیچ حکمی قرار نمی .

ا نه وجود و نه توان گفت معدوم است، زیرتوان گفت موجود است و نه میبنابراین نه می

 (.222: 8، ج8712عبودیت، ) شوندعدم بر او حمل نمی

وجود رابط و : دو وجود استوار است ۀپایملاصدرا در بحث از وحدت وجود بر بنابراین منطق

ها آنجاست تن. گونه هویتی در هیچ ظرفی، جز وجود کلامی نداردوجود رابط هیچ. وجود مستقل

زیرا او  ؛حتی حمل وجود بر او تسامح است. گویندود اسمی میبرابر وجکه به او وجود حرفی در

گردد با وجود عینی و همچنین وجودی که بر او حمل می ،شیئیتی ندارد تا چیزی بر آن حمل شود
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ملاصدرا، )یابد یعنی در مجرد لفظ و کلام است که او وجود می ؛ذهنی تنها اشتراک لفظی دارد

 (.72: 8، ج8218

 با نظر به ربط در قضایا و موجودات تببین وحدت وجود
در نظر او رابط در . آورداستدلالی در وجود رابط معلولی می اسفار ۀعلامه طباطبایی در حاشی 

گونه استقلال نفسی و ربط در قضایا هیچ. وجود معلولی همانند رابط در قضایا و موجودات است

    اگر وجود مستقلی داشت نیاز به رابط داشت که تسلسل لازم . وجودی منحاز از طرفین ندارد

علت نیز همین قضیه در در ربط معلول به. فین نخواهد بودبنابراین دومی و سومی طر. آمدمی

الله دومی برای یپس کل ماسو. طرفه استبا این تفاوت که این ربط یک. موجودات برقرار است

 (.727: 8، ج8218و ملاصدرا،  228-223: 8717معلمی، )ند احق نیستند بلکه از مراتب و شئون حق

به  از بحث در باب احکام کلی وجود به انقسام وجود پس لحكمۀا ایۀبددوم  ۀعلامه در مرحل

پردازد که ی خارجیه میاست که علامه همان ابتدا به قضایا مهم این نکتۀ. پردازدرابط و مستقل می

زیدٌ قائمٌ، زید و قائم هویت مستقل : گوییموقتی می. به موضوع و محمولش بر خارج منطبق است

ه بین موضوع و محمول انجامد، نسبت و ربطی است کها میدارند اما آنچه به وحدت خارجی آن

. ه جزء ذات طرفیناین نسبت نه عرض خارج ذات است و ن. ناپذیر از طرفین استاست و جدایی

وجودات رابط،  طباطبایی در نظر علامه.شودبنابراین دو نحوه وجود در قضیه خارجیه دیده می

که  حالیشوند و مفهوماتی مستقل دارند، درماهیت ندارند، زیرا ماهیات در جواب ما هو؟ داده می

ختلاف نوعی نیست، تقل و رابط اهمچنین اختلاف وجود مس. وجودات رابط مفهوم مستقلی ندارند

توان به آن نظری استقلالی د رابط، به حیثیتی گرفته شود که بتوان شأن وجوهکه بمعنی این به

 ۀاو در حاشی (.872-828: 8، ج8728طباطبایی، )زیرا وجود رابط حیثیتی جز معنای حرفی ندارد . انداخت

ها ند که جامعی بین آنادو سنخ مختلف( استقلالی)تأکید دارد که وجود رابط و وجود نفسی  اسفار

 (.727: 8، ج8218ملاصدرا، )نیست 

در انتهای بحث علامه . کند که معلول چیزی جز ربط و حاجت به علت نیستعلامه اشاره می

 :ته استکند که در منطق بحث برجسطباطبایی فروعاتی را از بحث استخراج می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
31

 ]
 

                            13 / 20

http://erfanmag.ir/article-1-78-fa.html


دهمیازشماره / دو فصلنامه/ ژوهشنامه عرفانپ                                                                                               04
 

مفهوم در استقلال به مفهومیت و عدم استقلال تابع وجودی است که از آن انتزاع 
پس حدود جواهر و اعراض، با . شود و در نفس خود مفهوم چیزی جز ابهام نیست می

قیاس بعضی با بعضی و نظر به خودشان، ماهیات جوهری و عرضی هستند و با قیاس 
در  (این حدود)که حالیط وجودی هستند، درو تعالی، رواب به مبدأ اول، تبارک
-872: 8، ج8728طباطبایی، ) ز وجودشان، نه مستقل و نه رابطندخودشان با قطع نظر ا

877). 

  بشرط از اعتبار عقل لحاظ مفهوم یا لا: نه در مفهوم داردااین تقسیم اشاره به دو تقسیم دوگ

عقل و غیر مشروط از ربط و استقلال لحاظ  اگر لابشرط از اعتبار. گونه نیستشود و یا اینمی

 .اما در ذهن یا باید رابط باشد یا مستقل ؛گردد، چیزی جز همان نفس مفهومیت نیست

حال اگر حدود ماهیات را با قیاس جواهر و اعراض با یکدیگر لحاظ کنیم به آن نظر استقلالی 

اما . وجودی عین ربط به مبدأ اول دانستتوان غیر استقلالی نظر کرد و او را همچنین می. ایمانداخته

  3 .ماهیت من حیث هی، با قطع نظر از وجود و عدم آن، نه مستقل و نه رابط است

 :تری به این مطلب داردنیز اشاره روشن اسفارعلامه در حاشیه 

من  ماهیت، ...به وجود حق، جلت عظمته، هستندوجودات ممکن روابطی نسبت ... 
وجهی، نیست و نه استقلال و نه عدم استقلال هیچبرایش، بهحکمی  حیث هی، هیچ

پس . ت استگردد که مقوم و مقارن با ماهیهمانا امر بر مدار نظر به وجودی می. دارد
شود و معنای اسمی ماهیت تام می ]حت وجوداز سا [ا، به نظری هماهیت واحد، بعین

 .(727: 8، ج8218ملاصدرا، ) داردگردد و معنای حرفی نظر دیگری، غیرتام میدارد و به

بنابراین در نظر علامه ما سه ساحت داریم که دو ساحت آن وجودی و یک ساحت طارد وجود 

تعبیر پیشین، نفس مفهومیت است که  ساحت ماهیت بما هی، همان نفس ماهیت یا به. و عدم است

به نظر علامه، ماهیت )اما همین ماهیت مفهومی ذهنی  ؛کندضرورت وجود و عدم را نفی می

بر مدار وجود خارجی، مستقل  (گرددودی است که از آن انتزاع میمفهومی ذهنی است که تابع وج

 . گرددیا اسمی و رابط یا حرفی می

توان در نظر گرفت، اما نحوی نمیهیچکه برای نفس ماهیت هیچ حکمی بهقابل تأمل این ۀنکت

نظر به. تابع وجود مستقل است... ی وارابط در تمامی مراتب خود از ذهنی، خارجی، گزارهوجود 

( مانند قضیه)طرفه و در سایر نسب و اضافات ات رابط در وجود معلول و علت، یکاو، وجود
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ت وجود در واجب یعنی وجود مستقل است و ماسوای تنها نسب و ئبنابراین اصل نش. انددوطرفه

‌‌.ندا روابط

 عربی و صدرا در باب وحدت وجود تطبیق دو منطق ابن
بندی وحدت وجود آمد، هم از عربی در صورتای که از منظر حکمت متعالیه و عرفان ابندو شیوه

آوری و طلبد که طریق برهانمی بنابراین تطبیق. رسدنظر مینظر روش و هم رهیافت متفاوت به

اول، به حقیقت  بخشمنظور در همینبه. و نظر قرار دهیمبررسی نگرش هرکدام را به هستی، مورد 

علت و معلول و نقش آن در  ۀبرابر وجود دوگانگانه عرفانی، درانسان و نقش آن در تقسیم سه

دوم به تبیین کثرت در ممکنات از  بخشپردازیم، سپس در ارتباط وجودات ممکن به واجب می

 :پردازیممنظر نظام صدرایی و عرفانی می

به نظر ملاصدرا این نفس مقامی معلوم . حقیقت انسان در حکمت متعالیه همان نفس انسانی است.  8

ند، بلکه اگونه که موجودات طبیعی، نفسی و عقلی دارای مراتب معلومو درجه معینی ندارد، همان

ا تواند تبنابراین نفس که حدوث جسمانی دارد، می. در هر مقام و عالمی صورتی دیگر دارد

 .(722-727: 8218ملاصدرا، ) در هر مرتبه و صورتی سریان یابد عقول نیز اشتداد یابد و ۀبالاترین مرتب

یعنی انسان بر . آنان است« صورت»گانه حق، مرد و زن به عربی گفته شد، مناسبت سهابن در عرفان

، به صورت «المناسبت تمام و کم»عربی، این صورت حق است و زن بر صورت مرد و به نظر ابن

گرفت، با اینکه عرفا ت و معلول را پیشعل ۀله وحدت وجود، ملاصدرا شیوئاما در تبیین مس. است

ملاصدرا عین ربط بودن ذات . داننداو درست نمیخداوند و ماسوای  ۀعلت و معلول را دربار ۀرابط

گیرد، اما بعید نیست تعالی میشئون و نعوت حق جود رابط از بابو هویت معلول را به علتش در و

، 8712عبودیت، )رسدمی آغازد و سپس از آن عبور کرده و به تشأنکه او ابتدا با علت و معلول می

توان گونه نمیعربی نیز، ایندر نظر ابن. ن تفاوت داردزیرا معنای علیت با تجلی و تشا، (271-277: 8ج

. تواند علت باشدتعالی است و نمیحق گوید که علت خود مخلوقاو می. به علت و معلول نگریست

او عالم موجودات و ماسوای خود . پذیردت را میازل بوده و چیزی با او نبوده، علچگونه آنچه در 

ها به حسب ذات و اعیان خود معدومند و وجود برای که هنوز آنطوریبه کند،را از عدم خلق می

تر از الله تعالی و تنها در راین ربط علیّ در مرتبه پایینبناب  (.837: 2227عربی، ابن)آنان عاریتی است 
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ذات با اعیان یا اعیان  ۀتوان آن را مستند به رابطحتی نمی. میان وجودات خلقی او فرض تحقق دارد

 .با اکوان دانست

        در منطق . استگانه کند، منطق دوگانه و سهآنچه نظر حکیمان متأله را از عرفا جدا می  

ند، گرچه ازلی و ابدی ااند، از حیث ذاتشان معدومگانه، اعیان ثابته که به فیض اقدس آمدهسه

ها گرچه در علم الهی موجودند و عین ذات خداوند و به وحدت او واحدند، اما به حسب آن. هستند

عین  عربی این است که اعیان ثابتهمعنای عدم اعیان در نظر ابن. ذات معدومِ ازلی موجود نیستند

خارجی ندارند، بلکه احکام آنان که اکوان هستند، در خارج موجودند و این احکام نیز وجودی 

 (. 228: 2تا، جعربی، بیابن)له فنا در حکم مطرح است، نه در عین ئبنابراین مس. مستعار و خیالی دارند

آن به اصل خود که ، هر، وجود عاریتی یافته«النور»این وجود مستعار که از عدمیتّ اعیان، به اسم 

عدم )، اعیان ثابته (وجود حقیقی و سرمدی)گانه حق این نگرش سه. عدم است، بازگشت دارند

علیّ و معلولی را  ۀ، هیچ رابط(وجود مستعار خیالی)و کون ( سرمدی عینی و ثبوت سرمدی علمی

اگر . که ذکر شد مبنای فردیت انسانی استبلکه شیوۀ تبیین آن بر. پذیردبرای تبیین خود نمی

عربی، ابن)ماند و ماسوایی در کار نیست فردیت در کار نباشد، جز احد در احدیت خود باقی نمی

گانه علیّ و معلولی، فرض شده ذات معلول هویتی جز علتّ ندارد و در اما در شیوه دو. (27: ب8227

گونه تصور شده وه، ایناین شیدر. ندارد گونه نفس، هویت، شیئیت و حتی وجود همذات خود هیچ

وجودی آنان تا  ۀکه وجودات ماسوای حق که شئون و نعوت ذات اویند، روابط و نسبند و درج

بنابراین ذات حق . نحوه وجودی جز وجود کلامی حرفی را ندارندآنجا فروکاسته شده که هیچ

قیض وجود است و اصلاً شیء و نچون در فلسفه عدم، لا. کندتعالی، ازلاً و ابداً، عالم را اقتضا می

، بنابراین احکام عدم (مگر به حمل شایع که در ذهن تقرر دارد)توان از آن خبر داد نحو نمیهیچبه

تاراند و از دامن نقیضش را کاملاً می اند، زیرا موضوع فلسفه وجود است ونیز در فلسفه وارد نشده

اند، زیرا را در حد عدم فروکاسته ولی در حکمت متعالیه، وجودات رابط. کندفلسفه خارج می

 . چیزی که شیئیت ندارد، وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد، معدوم است

عربی، ابن نظر به. شودبنابر آنچه در قسمت اول گفته شد، تبیین کثرت موجودات نیز متفاوت می. 2

: 2تا، جعربی، بیابن)« یستعیان ممکنات ندر وجود چیزی جز الله و احکام اعیان و در عدم شیء جز ا»

در »: کندله کثرت ممکنات را به اعیان ثابته، عالم یا انسان مستند میئمسفتوحات  عربی درابن .(882
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کنند، پس وجود چیزی جز الله نیست و گرچه عینی واحد است، تنها اعیان ممکنات آن را کثیر می

گردد، آنچنان که ما در ات منقسم میاو واحد کثیر است، پس به حکم تبعیت برای اعیان ممکن

یافتیم و اگر ما نبودیم، او پس اگر او نبود، ما وجود نمی. گردیموجود به حکم تبعیت منقسم می

پس امر کل متوقف بر ما و بر . یافتالمعانی در نفسش تکثر نمی های کثیر و اسماء مختلفنسبت

است، پس « اله»ا به آن بودنی است که او تنها هتمامی این. پس به او ماییم و به ما اوست. اوست

 .(278: 7تا، جعربی، بیابن)« 8طلبد و الله غنی از عالمیان استرب، مربوب را به طلب ذاتی وجودی می

تعالی یک وجه غنا از عالم، از حیث ذات هویت خود گونه که ذکر شد، ذات حقبنابراین همان

اعیان »و « ما»پس کثرت تنها مستند به . الهی یاسما دارد و یک نحوه توجه به عالم از حیث

یعنی اگر ما نبودیم و به اعیان خود اقتضای حکم نداشتیم، کثرتی . است« نسب اسماء»و « ممکنات

پس تکثر اعیانی و نسب اسمائی از حیث فردیت انسانی در عرفان محلّ ظهور کثرت . در عالم نبود

ند، کثرت حقیقی رخ اد و در وجود علمی خود نیز عین ذاتاما اعیان چون وجود عینی ندارن. است

بنابراین . اندمندنیز از تکثر خیالی بهره« وجودات کونی»یا « احکام اعیان»از طرفی دیگر، . دهدنمی

 . نحوه تکثر حقیقی در عالم وجود متصوَّر نیست هیچ

ی وجود نیستند تا قسمی اما در نظام حکمت متعالیه وجودات رابطی معلولی، مصداق مفهوم اسم

از وجود باشند و تکثر ممکنات و معلولات، مستلزم تکثر اشیاء و موجودات گردد بلکه هر ممکن 

بالذات و معلولی، صرفاً شأنی از شئون وجود مستقل و مظهر و مَجلائی از مظاهر و مجالی اوست و 

یعنی در واقع وجود . یگانه استبالتبع تکثر ممکنات صرفاً مستلزم تکثر شئون و مظاهر وجود مستقل 

کند و از طرفی دیگر اثبات شئون متکثر رابط برای ممکنات از طرفی نفی وجود حقیقی برای آن می

  (.272: 8، ج8712عبودیت، )برای وجود مستقل 

گردد و اصلاً سخنی از انسان و میبنابر نظر حکمت متعالیه، کثرت وجودات، به شئون حق بر

اگر وجود مستقل علیّ را لحاظ کنیم، تنها کلیتّ « قاعده الواحد»با توجه به . ستعالم در میان نی

نظر به معنای تشأن ذات مستقل علتّ درشود، اما اگر علّیت را واحد معلولی در ظرف آن متحقق می

. گیریم، چاره نداریم که تکثر را هم مستند به آن ذات مستقل بگیریم و شئون و نعوت آن بدانیم

در »: نمایدتر میکند که این بحث را پیچیدهملاصدرا در وجود ممکنات دو شیوه را دنبال میالبته 

نفسه و قسمی گوید که گویا آن را وجود فینحوی سخن میاز موارد از رابط بودن معلول به بسیاری
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آن که به موضع اثبات و توضیح خود دارای احکامی است ولی هنگامیهبداند که خوداز وجود می

عبودیت، )« داندرسد، رابط بودن را مساوی تشأن و مستلزم وحدت شخصی و کثرت شأنی میمی

 (277: 8، ج8712

نظر درنتیجه، تفاوت دو شیوه عرفانی و صدرایی در تحلیل وحدت شخصی وجود متفاوت به 

   و  «دوگانه علّیت»گرفت، این بحث ریشه در منطق گونه که این پژوهش در پیرسد و همانمی

یکی از امور مشترک این دو منطق، تبیین ساختار قضیه و حیث انتاج آن . دارد« گانه فردیّتسه»

که خارج از طرفین و زائد بر آن در نظر علامه وجود رابط عین ربط به طرفین است، درحالی. است

ت اقتضای عربی، فردینظر ابندر. آیددو نیست و حیثیتی استقلالی ندارد، وگرنه خلف لازم می

 . بخش نیستندتثلیث در اصغر، اکبر و حد وسط دارد، و مقدمتین بدون حد وسط نتیجه

ترتیب همان، ذات و حدث و گانه زبانی، به اسم، فعل و حرف است که بهمورد دیگر، تقسیم سه

     اما در تقسیم دوگانه فقط به اسم و حرف توجه شده است که همان وجود رابط و . اندرابطه

دو یعنی انسان آن ۀگانه را منطبق به ذات حق، عالم حادث و رابطتوان تقسیم سهمی. نداستقلم

متعالیه دانست، اما چون در برهان وحدت وجود در حکمت« فاصله جامعه»و کلمه « حادث ازلی»

انسان جزء ممکنات و عالم است، تنها تفاوت او به سریان نفسش در تمامی مراتب هستی است، با 

زمانی است اما در عرفان عالم از  عربی متفاوت است؛ عالم در نظر فلاسفه، قدیمنسان در عرفان ابنا

است، زیرا همچون عالم « حادث ازلی»عدم خلق شده است و حادث زمانی است، ولی انسان 

 .است« کلمه جامعه»است، زیرا انسان « ازلی»و همچون اعیان آن، « حادث»کائنات 

 نتیجه
رسد؛  بررسی مسائل پیچیدۀ فلسفی و عرفانی با منطق مألوفی که یادگار ارسطوست مشکل به نظر می

جدیدی که برگرفته از خود عرفان   و منطق  به همین خاطر در مقالۀ حاضر تلاش شد با تبیین شیوه

است که عربی  گانه ابن ها منطق سه یکی از این شیوه. اسلامی است، مسئله وحدت وجود سامان گیرد

. گیرد کار می شناسی به شناسی و هستی شناسی، معرفت در بیشتر آثار خود و در مواضع مختلف زبان

شناسی  با در نظر گرفتن رابطۀ زبان و منطق در نظام عرفانی او توانستیم تبیینی متفاوت از هستی

م، فعل و حرف گفتۀ او عالم هستی همانند عالم زبان به سه حوزۀ اس به.  عربی نشان دهیم ابن
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اتفاقاً در منطق دوگانه صدرایی که بر اساس علیت شکل گرفته، ردپایی از این . شود بندی می تقسیم

. کند بندی در حیثیت اسمی علت و حرفی معلول وجود دارد که کار تطبیق را هموارتر می تقسیم

رابط عین ربط به  همچنین تبیین ساختار قضیه و حیث انتاج آن به نظر علامه طباطبایی که وجود

عربی است که فردیت اقتضای تثلیث در اصغر، اکبر  گانه ابن طرفین است گویی برگرفته از برهان سه

شناختی و  ن به هر روی تحلیل زبا. بخش نیستند و حد وسط را دارد و مقدمتین بدون حد وسط نتیجه

 . اساسی این مقاله است بیین ساختار وحدت وجودی هستی نکتۀشناختی و ارتباط آن با ت گزاره

 هانوشتپی
 .اندت، شبیه ماده و صورت انگاشته شدهدر فلسفه ملاصدرا وجود و ماهی .8

شهود و از خصوصهیات عهین ثابتهه      عدمی که ممکن بهه آن وصهف مهی   : فرق عدم و محال در این است .2

 .پذیرد نمیتواند وجود عینی را بپذیرد اما عدم که عبارت از محال است، وجود عینی را  اوست، می

اسلامی انجام شده، که آقای دکتر ابراهیمی دینانی برخی از آنهان را در   ۀهایی هم در فلسفالبته کوشش .7

کهه زبهان در    های معاصر غهرب او در این کتاب به فلسفه. گردآورده است فلسفه و ساحت سخنکتاب 

های معاصهر بهه   ینده توجه فلسفهرشد فزا  کند و بعید نیست کهای دارد، اشاره میکنندهآنان نقش تعیین

 . زبان باعث شده، او به نوشتن این کتاب همت گمارد ۀمقول

 :گویدمی التجلیاتکتاب « المعدوم تجلی حکم»همچنین او در  .2

 ثلاثۀۀۀۀۀ مۀۀۀۀا ل ۀۀۀۀا  يۀۀۀۀان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السۀۀۀۀلا و الحۀۀۀۀاا و ال مۀۀۀۀان 

 فۀۀۀالعين و، و هۀۀۀي  ا مۀۀۀا    

 

 العقۀۀۀ  و اللسۀۀۀان : قۀۀۀاا بۀۀۀه  

ها کینونیت یعنی وجود کونی ندارند و تنها احکامی هستند که در زبهان و  عربی بعضی چیزدر نظر ابنبنابراین  

 .(282: الف8227عربی، ابن)عقل معنا دارند 

 علۀ   الممكنۀا   أن المسۀللۀ  هۀذ   مث  في هذا فوق الذي السر ثم»: گویدمی فصوصعربی در همچنین ابن

   «أعيان ا و أَنفس ا في الممكنا  عليه هي ما أ واا بصور الحق وجود إِو وجودٌ ليس و العدم، من أصل ا

پهس چهون   »: پهردازد وجود و ماهیهت نیهز مهی    ۀملاصدرا نیز در حاشیه بحث علت و معلول بعضاً به رابط .3

ثابت شد که هر علتی، علت به ذاتش و هر معلولی، معلول به ذاتش اسهت و ثابهت شهد کهه ذات شهیء      

و ماهیات امهوری کلهی اعتبهاری انتزاعهی از انحهاء وجهودات بهه حسهب         ( آن نه ماهیت)وجودش است 

گردد که هویت مسمی به معلول مباین با هویت علت مفیضش نیست هویات آن هستند، پس کشف می
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که دو هویهت مسهتقل   از هویت موجدش اشاره کند تا این و برای عقل امکان ندارد به هویت معلول جدا

دههد،  یهات و اعیهان ثابتهه رخ مهی    برای عقهل اشهاره بهه ماه   ! بله.... مفیض و مفاض: در اشاره عقلی باشد

ط ذاتهی  ها، پس بنهابراین مجعهول بهه جعهل بسهی     جهت عدم تعلق ذوات این ماهیات به علت فاعلی آن به

 (221: 8717و معلمی،  82-87: 8، ج8772ملاصدرا، )« مباین با ذات مبدعش ندارد

باشهد   تعالی عین دلیل بر خودش و بر الوهیتش مهی  حق»: گویدمی الحکم فصوصعربی در همچنین ابن  .8

او در صور اعیان ثابته آنان نیست، اعیانی که وجودشان بدون آن تجلی ( فیض مقدس)و عالم جز تجلی 

شهود، بعهد از علهم بهه او از      محال است و اینکه او به حسب حقایق اعیان و حالاتشان متنوع و متصور می

 .(18: 8772عربی، ابن)« ه دریابیم او الاه ماستنب ماست کجا

 نامه کتاب

 هرمس: تهران ، چاپ دوم،فلسفه و ساحت سخن، (8722) .ابراهیمی دینانی، غلامحسین. 

 7327شماره  :، قم مرعشی ...ا، نسخه خطی کتابخانه آیتالمفاحص .(تابی) ، اصفهانیترکهابن. 

 دارالکتهب  : سهودکین، بیهروت   تعلیقهات ابهن  ، ل يۀۀ التجلیات الا‌‌،(الف 8227.)الدینمحیی ،عربی ابن

 .العلميۀ

 ____________. (تا بی)، دارصادر :بیروت ،المكيۀ الفتوحات . 

 ____________(.8772)،الزهرا :تهران ، چاپ دوم،فصوص الحکم‌ 

 ____________(. 2227) ، دارالتکوین :، تحقیق محمدامین ابوجوهر، دمشقفۀکتاب المعر. 

 ____________. (8227ب) ،التراث العربی ءإحیا دار :، بیروتعربی رسائل ابن. 

 بوستان کتاب: قم، تصحیح آشتیانی، الحکم شرح فصوص ، (8712. )جندی، مؤیدالدین. 

 فرهنگستان هنر: تهران، متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری، (8712) .حکمت، نصرالله.  

 چهاپ ششهم،   غلامرضا فیاضهی،  ، تصحیح و تعلیق الحكمۀ یۀنها‌‌،(8728) .حسینطباطبایی، محمد

 (ره)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  :قم
. 

 سمت: چاپ دوم، تهران، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، (8712) .عبودیت، عبدالرسول.  

 بوستان کتاب: قمزاده، حسن حسن، تحقیق الحکم شرح فصوص،‌(8712) .قیصری، داود. 

 دار احیاء التراث العربی: بیروت، بعۀالأر العقليۀفی الاسفار  ليۀالمتعا الحكمۀ، (8218) .ملاصدرا. 

 _____. (8772)، بیدارفر: چاپ سوم، قم ،تفسیر ملاصدرا. 

 هاجر: ، قمحکمت متعالیه، (8717. )معلمی، حسن. 
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